
ذوالقدر  میمنت  بانو  اشعار  از  مجموعه ای  گی  به تاز  
میرصادقی به زبان کرواتی با ترجمه شما منتشر شده است. 
به عنوان مترجم این اشعار به ما بگویید چگونه چنین تصمیمی 

گرفتید؟ 
قبل از هر چیز این افتخار را داشتم که سال ها پیش با شخصیت 
خانم ذوالقدر میرصادقی آشنا شوم و در شعر او ژرف نگری 
بیشتری کنم. زمانی که مشغول ترجمه  چند شعر از ویسواوا 
شیمبورسکا، شاعر لهستانی و برنده  جایزه  نوبل ادبیات بودم، با 
میمنت از شباهت های فضا و لحن شعری شیمبورسکا و او حرف 
گر  زدم و میمنت با فروتنی ویژه  خود آن را انکار کرد. با خود گفتم؛ ا
شیمبورسکا به واسطه  ترجمه  اشعارش به جهانیان معرفی شد، 
اشعار میمنت هم می تواند به زبان های دیگر ترجمه شود. این 
بود که دست به کار شدم و هشتادوهشت شعر برگزیده  او را به زبان 

کرواتی ترجمه کردم. 
 روند کار ترجمه و انتشار این مجموعه چطور پیش رفت 

و چقدر زمان برد؟
روند ترجمه که حدود دو سال ادامه داشت، بسیار خوب پیش 
رفت. دلیل اصلی این پیشرفت، از ترجمه تا ویرایش و تأمین 
بودجه و انتشار کتاب، خود شعر میمنت بود. مسئولین وزارت 
فرهنگ کرواسی هم ارزش ادبی اشعار میمنت را در چند نمونه 

شعر ترجمه شده که به آنها ارائه داده بودم، دیدند و برای تأمین 
بودجه موافقت کردند. خوشبختانه برای بازخوانی و ویرایش 
اشعار ترجمه شده، از کمک اِنِس کیشِویچ و مایا کلاریچ، دو شاعر 
برجسته و شناخته شده  معاصر کروات برخوردار بودم. این دو 
شاعر ماه ها روی بازخوانی و ویرایش اشعار میمنت کار کردند و هر 
دو مجذوب اشعار وی شدند. در پایان، وقتی متن نهایی را به یکی 
از بهترین ناشران کتاب در کرواسی نشان دادم، او هم انتشار کتاب 

کنون این کتاب منتشر شده است.  را پذیرفت و ا
ک شما برای گزینش اشعار میمنت ذوالقدر میرصادقی   ملا

چه بود؟ 
طبیعی است که گزینش اشعار بنا به ذائقه  شعری کروات ها 
باشد. البته وقتی آن ها را ترجمه می کردم، بیشتر و بیشتر پی بردم 
که اشعار میمنت بسیار جهان شمول و ترجمه پذیر هستند و به 
هر زبانی ترجمه بشوند، با استقبال روبه رو می شوند. جالب است 
بدانید پس از پایان ترجمه، وقتی از دکتر شفیعی کدکنی خواستم 
مقدمه ای برای این مجموعه شعر بنویسد، مهربانانه پذیرفت. 
گر بخواهیم نمونه هایی از  در بخشی از این مقدمه آمده است: »ا
شعر زن ایرانی به زبان های دیگر ترجمه کنیم، تصور نمی کنم شعر 
هیچ کدام از این بانوان - به جز فروغ فرخزاد- در ترجمه توفیقی 

بیشتر از شعر خانم میمنت میرصادقی داشته باشد.«

، چالش ادبی است. آیا در   همه می دانند که ترجمه  شعر
ترجمه  اشعار میمنت با مشکلاتی هم روبه رو بودید؟

ترجمه متون ادبی، ترجمه  فرهنگ، تاریخ، سنت ها و پایه های 
زیبایی شناسی یک زبان در زبانی دیگر است. برای منی که پاره ای 
از عمرم را در ایران و پاره ای را در کرواسی گذرانده ام و سال هاست 
ترجمه می کنم، مشکل خاصی برای ترجمه  اشعار میمنت پدیدار 
نشد. این افتخار را داشته ام تا با شخص میمنت، خلقیات او، فضای 
شعر او، نگاه فلسفی و تاریخ زندگی او آشنا باشم. زبان شعر میمنت، 
عمیق، ملموس، آهنگین و ترجمه پذیر است. ازاین رو، هنگام 
ترجمه  هر یک از هشتادوهشت شعری که بارها بازنویسی شان 

کردم، بارها از تعمق در هرکدام لذت بردم و به دانش خود افزودم. 
 نگاه مردم کرواسی به شعر چگونه است؟

بااینکه علاقه مندی به شعر در کرواسی در سطح مطلوبی 
نیست، این کشور شاعران خوبی دارد و هرساله در آن چندین 
جشنواره  شعر و ادبیات برگزار می شود. البته مشخص است که 
خوانندگان شعر کم شده اند و این  یک پدیده  جهانی است. به 
گاهی از این واقعیت، از  همین دلیل، وزارت فرهنگ کرواسی با آ
جشنواره های شعر و نشر کتاب های شعر به شکل مؤثری حمایت 

مالی می کند. 
 آیا مردم کرواسی اشعار شاعران ایران را می پسندند؟ 

بله. البته شعر فارسی در همه  کشورهای اروپایی پسندیده 
است و شاعران قدیمی ما مانند فردوسی، حافظ، سعدی و خیام 
گفته نماند که قبل از انتشار مجموعه  ناشناخته نیستند. نا
اشعار میمنت، دو ترجمه  دیگر از من در کرواسی به چاپ رسیده 
است. یکی جُنگ شعر فارسی به نام »دردانه شو، دردانه شو« که 
شاعران فارسی زبان را از سده  دهم میلادی تا امروز در برمی گیرد 
و دیگری مجموعه اشعار سهراب سپهری به نام »صدای پای 

آب.« استقبال شعردوستان در کرواسی از این دو کتاب بسیار 
خوب بوده است. هردو کتاب تا چندی پیش نایاب 

بودند و به چاپ دوم رسیده اند. 
 تصور می کنید مجموعه شعر میمنت ذوالقدر 

میرصادقی با چه میزان استقبال روبه رو شود؟

مجموعه شعر میمنت به تازگی وارد بازار کتاب شده است و 
کنش علاقه مندان به شعر ماند. در مراسم رونمایی  باید منتظر وا
مجموعه اشعار او، چندین شاعر معاصر کرواسی شرکت داشتند 
و دو نفر از آنها درباره  این کتاب صحبت کردند. با توجه به اینکه 
میمنت شاعره ای معاصر و پیشرو است، انتظار می رود مورد 
کنش ها مؤید این  استقبال شایسته ای قرار بگیرد. نخستین وا

استقبال است. 
 معرفی این کتاب 

کتاب »پیش از خواب زمستانی« Prije zimskog sna، دربرگیرنده  
۸۷ شعر از میمنت ذوالقدر میرصادقی شاعر معاصر کشورمان 
با دو پیشگفتار از محمدرضا شفیعی کدکنی و اِنِس کیشویچ 
کتورا در کرواسی منتشر و  شاعر کروات، توسط انتشارات فرا
رونمایی شد. در بخشی از مقدمه  محمدرضا شفیعی کدکنی 
می خوانیم: »شعر میمنت، نمونۀ معتدل شعرِ مترقّی فارسی در 
گر شعر زنان ایران را در صدسال اخیر غربال کنیم  عصرِ ماست. ا
شعرهای میمنت از نمونه های ممتاز شعر زنان ایران در عصرِ 
گر تشخیص خودم را بخواهم معیار قرار دهم، در  حاضر است. ا
میانِ بانوانی که شعرشان را خوانده ام و لذت برده ام و در حافظه 
دارم چند شاعرۀ بزرگ دیگر وجود دارد. برای نمونه خانم سیمین 
بهبهانی و خانمِ ژالۀ اصفهانی زنده رود و خانم پروین دولت آبادی 
از در گذشتگان. از آنها که هستند – و عمرشان دراز باد – خانم 
میمنت میرصادقی یکی از آنهاست که در 
صدرِ جایگاه دارد و من شعر او را به خودم 
و به ذوقیات شخصی خودم از همۀ 
این شاعره هایی که نام بردم نزدیکتر 
گر بخواهیم نمونه هایی از  می بینم. ا
شعرِ زن ایرانی به زبان های دیگر ترجمه 
کنیم تصور نمی کنم شعر هیچکدام از 
این بانوان – به جز فروغِ فرخزاد 
– در ترجمه توفیقی بیشتر از 
شعر خانم میمنت میرصادقی 

داشته باشد.« 
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  توازن خیال و زندگی 
در ادبیات بعد از مشروطه

تا به امروز پژوهش های زیادی حول محور 
ادبیات داستانی در دوره های مختلف تاریخی 
در ایران صورت گرفته است. نگاه به ادبیات با 
از  بسیاری  دستاویز  مختلف،  رویکردهای 
پژوهشگران، ادیبان و اندیشمندان برای تالیف 
یک اثر ماندگار بوده است. به زعم من ادبیات 
داستانی آنقدر غنی و وسیع است که شاید بشود 
مدت ها از آن حرف زد و هر بار موضوع تازه ای 
برای پرداختن به آن از دیدگاهی جدید و نو پیدا 
کرد و دریچه هایی را باز کرد که قبل از آن کسی 
سراغش نرفته باشد.  کتاب »از نابهنگامی حیات 
تا سترون سازی خیال«، نوشته محمدحسین 
ل رحمانی که توسط نشر ققنوس به چاپ  دلا
رسیده است، یکی از آن دست پژوهش هایی است 
که این بار با نگاهی جامعه شناسانه به ادبیات 
داستانی ایران در دوران بعد از مشروطه پرداخته 
است. ادبیات داستانی در ایران فراز و فرودهای 
بسیاری را پشت سر گذاشته است و دوران صعود 
آن رو به پختگی و کمال رفته است.  نویسنده شروع 
کله بندی ها و فرم های  به پردازش تکنیک ها، شا
ادبی کرده است و اسکلت بندی کتاب را بر پایه این 
المان ها در ساختار ادبی داستان های روایت شده 
بنا کرده است. نویسنده در عین حال کوشیده 
است تا موقعیت ها و رخدادهای اجتماعی را 
به عنوان هسته اصلی شکل گیری روایت ها در 
دوران پس از مشروطه مورد بررسی قرار بدهد و 
چالش های عمیق این رخداد را در فصول کتاب 
به نمایش بگذارد. «.... نظریه های جامعه شناسی 
گاهی  ادبیات به خوبی پیوند میان متن ادبی با ناآ
را توضیح داده اند. از مارکس تا بوردیو تلاش برای 
تثبیت فاصله ای میان متن ادبی و تولید کننده 
آن ادامه داشته. این فاصله همان جایگاه منتقد 
است....« کتاب در فصل کلیات به سه بخش مهم 
ادبیات قبل از مشروطه، ادبیات دوران پهلوی و 
ادبیات پس از انقلاب تقسیم شده است. بررسی 
ادبیات پیشامشروطه نشان می دهد که محتوا، 
فرم و ساختار در این ادبیات با ادبیات پس از آن 
به طرز محسوس متفاوت بوده است و کم کم 
به بررسی عوامل و علل این تغییرات پرداخته 
می شود. در ادبیات مدرن، با موضوع رئالیسم 
مواجه هستیم. حقیقت هایی که حضورشان هم 
در زندگی روزمره و هم در شکل گیری این بخش در 
ادبیات و متون روایی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. »... شعر عصر قاجار که مشخصا بخشی 
از عصر بازگشت ادبی شناخته می شود، تلاش 
می کرد ادامه منطق متونی باشد که تا پیش از 
عصر صفوی در قلمرو زبان فارسی رواج داشتند. 
بازگشت به الگوهای شعری پیش از عصر صفوی که 
مشخصا در برخی از قالب های ادبی رواج بیشتری 
یافت بازسازی منطق آن متون شعری کهن را به 
همراه داشت....« نویسنده اذعان می دارد که 
ظهور و حضور برخی از معانی و موضوعات ادبی 
به شرایط اجتماعی دوران خود بستگی دارد و 
نمی شود شرایط و ابعاد مختلف اجتماعی را در 
این شکل گیری و روند رو به رشد ادبی نادیده 
گرفت. گاهی قواعد و رویکردهایی پا به منصه 
ظهور در شکل گیری یک فرم ادبی می گذارند که 
محتملا به ادبیات مربوط نمی شوند و از آن نشات 
نمی گیرند. نقب زدن ها و استنادهای تاریخی و 
همچنین وام گیری از مستندهای به جا و مستدل 
ح  به نویسنده کمک کرده است تا در بیان و شر
موضوعات مورد بحث و مورد نظر قدرتمند عمل 
کرده و خواننده را در مورد موضوعی که پیش رو 
دارد قانع سازد. به زعم من بررسی عوامل و ساختار 
پله پله کتاب به خواننده این فرصت را می دهد تا 
از سر مقایسه برآید. نقاط قوت و ضعف ادبیات 
در هر دوره را به خوبی بشناسد و با نگاهی ژرف 
اندیشانه تر به ادبیات و مقوله موضوعات ادبی 
بپردازد. »... به جز مرگ راه دیگری که در مقابل 
مانع متصلب وجود دارد گریز است. چنین پایان 
بندی ای در ادبیات این دوره کمتر رواج دارد. در 
این رویکرد گریز جایگزین غلبه بر مانع می شود 
و تلاش برای رهایی و برای نجات خویشتن از 
وضعیت بحرانی روایت می شود....« کتاب های 
 ، نویسندگان برجسته ای چون سیمین دانشور
عباس معروفی، صادق هدایت و.... مورد بررسی 
و نقد روانکاوانه و اجتماعی قرار گرفته است. و 
نویسنده با تبحری ویژه خواننده را در رویارویی 
با سبک های نوشتاری و فرم های ادبی مختلف 
قرار داده است. در فصل بعدی کتاب نویسنده 
ادبیات پس از دوران انقلاب را مورد بررسی قرار 
داده است و به اعتقاد او این ادبیات هم وامدار 
دوران های پیشین خود است و هم تاثیرات انقلاب 
بر آن توانسته تا تصویری جدیدی از ادبیات را 
شکل بدهد. نویسنده سعی دارد نشان بدهد 
که شکل گیری رمان، محصول همنشینی و به 
ک گذاری مجموعه ای از عوامل است که در  اشترا
قالب وضعیت اجتماعی و عوامل ناشی از آن شکل 
می گیرد و در پایان، کتاب به بررسی ای اجمالی از 
فهم عوام و اندیشه های عامیانه مردم و تقابل آنها 
باادبیات می پردازد و نحوه شکل گیری ادبیات 

امروز را از نگاه این قشر شرح می دهد. 

یادداشت

: ایران به واسطه پیشینه ادبی و شعری خود و همچنین با درخشش ستارگان شعر پارسی  آرمان ملی- بیتا ناصر
، از حافظ و سعدی گرفته تا خیام و مولوی و... - به عنوان کشوری فرهنگی شناخته می شود و  در ادوار دور
فرهنگ دوستان جهان به مدد ترجمه های متعدد، با شعر کلاسیک ایران آشنایی دارند. اما شعر معاصر فارسی - 
البته به جز مواردی چند از شاعران برجسته- چندان مورد ترجمه و توجه مخاطبان خارجی قرار نگرفته است. با این 
وجود، ترجمه و انتشار اشعار میمنت ذوالقدر )میرصادقی( به زبان کروات، توجه ها را به خود جلب کرده است. این 
کتورا« در کرواسی  کتاب با عنوان »پیش از خواب زمستانی« با گزینش و ترجمه ابتهاج نوایی توسط انتشارات »فرا
منتشر و رونمایی شده است و اِنِس کیشِویچ و مایا کلاریچ )دو شاعر معاصر کروات( پیش از انتشار، مسئوایت 
بازخوانی و ویرایش محتوایی آن را به عهده داشته اند. انتشار اشعار بانوی ایرانی در سرزمینی که شعردوستان جهان 
آن را به ویسواو شیمبورسکا می شناسند، اتفاق مسرت بخشی است؛ آن هم در شرایطی که استاد شفیعی کدکنی 
در مقدمه این کتاب، شعرِ میمنت را »نمونه  معتدل شعر مترقّی فارسی در عصرِ ما« دانسته است. در این زمینه، 

گفت وگویی داشته ایم با مترجم کتاب که در ادامه از نظر می گذرانید. 

مریمطباطباییها
نویسندهمنتقد

سهیلاصادقی
منتقدومدرس

میمنت ذوالقدر )میرصادقی( با تخلّص آزاده متولد 
و  ایرانی  ادیب  و  ۱۳۱۶ در استان فارس، شاعر  سال 
از  را  او شعر سرودن  همسر جمال میرصادقی است. 
چهارده سالگی آغاز کرد، در بهار ۱۳۳5 با محمدحسین 
شهریار در تبریز دیدار کرد و در 25 خرداد همان سال، با 
نیما یوشیج در تهران ملاقات داشت. این دیدارها نقاط 
عطفی در زندگی ادبی شاعر جوان بود. در همان سال های 
آغازین شاعری، اشعارش در نشریات ادبی، جُنگ ها و 
تذکره های شاعران و مجله سخن منتشر می شد. او در آغاز 

شعر کلاسیک می سرود، اما از دهه چهل اشعار او به شعر 
نو نیمایی متمایل شد. نخستین کتاب شعر او، بیداری 
جویباران در مرداد ۱۳4۷ منتشر شد و در سال ۱۳5۳ 
کتابشناسی شعر نو در ایران را منتشر کرد. دومین دفتر 
شعرش، با عنوان آب ها و آینه ها در سال ۱۳5۶ منتشر شد. 
، به  او پس از بازنشستگی علاوه بر چاپ دو دفتر شعر دیگر
پژوهش های ادبی نیز روی آورد. مجموعه اشعار میمنت 
گه در  میرصادقی با عنوان فواره زیر باران به همت نشر آ

زمستان ۱4۰۱ منتشر شد. 

در پناه درخت

درباره  شاعر

در این نوشتار نگاهی خواهیم داشت بر 
مجموعه شعر دو زبانه )فارسی- انگلیسی( 
متشکل  که  بچین!«  دوباره  را  »سیب ها 
معاصر  ایرانی  زن  شاعر   4۰ از  شعر   4۰ از 
و  پرویز حسینی است  و ترجمه  گزینش  با 
انتشارات چهره مهر  ۱4۰2 توسط  در سال 
روانه بازار کتاب شده است. الف( ترجمه: 
ترجمه شعر معاصر فارسی به زبان های دیگر 
که علاوه بر  یک ضرورت فرهنگی است، چرا
، سبب  معرفی شعر این اقلیم به جوامع دیگر
تعامل جهان های شاعرانه و رشد، پیشرفت 
و بازسازی جریان های شعری معاصر خواهد 
بود. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در واقع تلفیق 
فرهنگ هاست... اتفاقی که به یکدلی و قرابت 
گون خواهد انجامید. از این منظر  ملل گونا
را دوباره بچین«  مجموعه شعر »سیب ها 
در انعکاس بخشی از هویت فرهنگی ما به 
 ، جهان معاصر موفق می نماید. در این اثر
ج شده و  ترجمه هر شعر ذیل همان شعر در
مخاطب غیر فارسی زبان می تواند با نوشتار 
که خود نوعی شعر دیداری  فارسی شعر - 
است و زیبایی و هارمونی حروف فارسی را 
در شکل نوشتار به نمایش می گذارد- نیز 
تماس داشته باشد. مترجم سعی داشته 
در ترجمه اشعار به متن اصلی پایبند باشد 
و تا حد ممکن از بازسرایی اشعار بپرهیزد. 
زبان های  به  شعر  ترجمه  فواید  جمله  از 
بیگانه می توان به این موارد زیر اشاره کرد: 
۱- دسترسی به دیدگاه ها و صداهای متنوع و 
توسعه ادبی و هنری جوامع 2- حفظ و اشاعه 
۳- تقویت  میراث ها و سنت های فرهنگی 
گفت وگوی بین فرهنگ ها، تبادل فرهنگی 
و تأثیر متقابل، الهام بخشی و الهام پذیری 
4- همدلی، درک متقابل و تقویت مکالمات 
ادبی جهانی که به تکامل گونه ها و سبک های 
شعری می انجامد 5- شکستن موانع زبانی 
و وسعت بخشیدن به قلمرو مخاطبان. ب( 
شعرها: آنچه در مجموعه شعر »سیب ها را 
دوباره بچین« توجه مخاطب را به خود جلب 
می کند؛ حضور زن/ عشق به عنوان سوژه در 
موقعیت شعرهاست. صدای زن، پایبند به 
حضور خود در جهان و رها از دیگران است. 
در بررسی شعرها می بینیم که تقریبا در همه 

( زن/  یا سه شعر شعرها )به استثنای دو 
عشق، به عنوان طبیعت مفهوم سازی شده 
است. به عبارتی »زن/ عشق، طبیعت است« 
استعاره کلان اثر به شمار می آید. همچنان 
که عنوان کتاب: »سیب ها را دوباره بچین« 
نیز بازگشت به طبیعت/مادر هستی است. 
گاه ذهن  دو واژه»زن« و »طبیعت«، ناخودآ
می دهند.  سوق  کوفمنیسم  ا سمت  به  را 
رویکردی که خواستار برابری و موازنه  همه  

اجزای طبیعت است.... 
نقد ادبی از زمان ارسطو، به مقوله »مکان/
و  تمایل  اما  است  داشته  توجه  طبیعت« 
توجه جدی به محیط زیست و علوم طبیعی 
در تفسیر ادبیات از اواخر قرن بیستم )۱9۷۰( 
آغاز و مطالعات ادبیات و محیط زیست به 
رویکردی جهانی تبدیل شد. بدیهی است 
شکل دهی  در  بسیار  اهمیت  طبیعت  که 
تفکر و فرهنگ دارد. به عبارتی طبیعت ریشه  
تمدن است و همه دستاوردهای هنری و 
علمی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین 
انسان و طبیعت پیوسته به یکدیگر وابسته 
و مرتبط هستند و تخریب طبیعت در واقع 
آسیب جدی به انسان و تمدن وارد می کند. 
انسانی که با طبیعت قرابتی ندارد و حضور 
جسمانه خود را - به دلیل مکانیزه شدن 
زندگی مدرن و... - از طبیعت دریغ می کند و 
یا برای بهره برداری مادی به تخریب طبیعت 
دست می زند خود دچار انواع تاریکی های 
روح و مشکلات روان تنی می شود و این چرخه  
آسیب دیدن و آسیب رساندن همواره ادامه 
می یابد و تاریکی را بسط می دهد. با استناد به 
یافته های علمی و روانشناختی می توان گفت 
یکی از راه های نجات جوامع؛ حفظ پیوند 
عمیق با طبیعت و دوست داشتن و حفظ آن 
با دل و جان است. مساله ای که باید از کودکی 
به فرزندان آموخته شود.... در آثار ادبی جهان 
نمونه های بسیاری از پرداختن به طبیعت به 
عنوان نماد صلح با خویشتن و صلح با جهان و 
آرامش درون دیده می شود. برای مثال اشعار 
، شاعر معاصر آمریکایی در این  ماری الیور
حیطه حایز اهمیت است. او در آثار خود به 
ارتباط انسان با جهان طبیعت، درون نگری و 
تامل در تجارب انسان در مواجهه با طبیعت 
آزاد می پردازد. شعر »خوابیدن در جنگل« 
کردم زمین مرا  یکی از اشعار اوست: »فکر 
به یاد آورد، او/ با مهربانی به من بازگشت/ 
مرتب کرد دامن های تیره اش را/ جیب هایش 

گیاهان/ خوابیده  گلسنگ و بذر  پر بود از 
بودم... .« آنچه در خوانش مجموعه شعر 
»سیب ها را دوباره بچین« اهمیت ویژه ای 
دارد این است که از 4۰ شعر از 4۰ شاعر زن 
، موضوع واحد  ح در کتاب، در ۳۷ شعر مطر
و دال مرکزی کتاب: عشق، عواطف زنانه و 
طبیعت  گیاه/  عنوان  به  جسمانه،  حضور 
مفهوم سازی شده اند. این مفهوم بسیار غنی 
و پیچیده است و تفسیر آن بسته به دیدگاه 
فرهنگی، تاریخی و فردی متفاوت خواهد 
بود. در قلمرو شناختی، درک این مفاهیم 
تجربه  ساخت،  چگونگی  بررسی  مستلزم 
و تفسیر این استعاره از طریق فرآیندهای 
شناختی و بازنمایی های زبانی است. با توجه 
به اینکه خواننده اثر ادبی نقشی فعال در 
فرآیند تفسیر و معناسازی آن دارد می توان از 
استعاره »عشق/ زن به مثابه طبیعت است« 
چنین استنباط کرد که مفهوم »زن« به دلیل 
گی هایی مانند پرورش دهندگی،  داشتن ویژ
باروری و زیبایی با طبیعت در تناظر قرار 
درک  استعاری  نگاشت  این  است.  گرفته 
و بازنمایی ما از زن و تجربه عشق را شکل 
و  برانگیختن  چگونگی  بررسی  با  می دهد. 
بازنمایی تجارب تجسم یافته زن در شعر 
می توان بر فرآیندهای شناختی دخیل در 
گاهی  درک و ارتباط او با هستی/طبیعت آ
یافت. پیوندهای استعاری بین طبیعت و 
بدن زنان می تواند ماهیت چرخه ای زندگی 
را برانگیزد. تجربیات تجسم یافته طبیعت، 
مانند لمس آفتاب روی پوست، راه رفتن با 
پای برهنه روی سبزه و چمن، تجربه تکرار 
فصل ها و... می تواند حضور و هستی زن را به 

محیط طبیعی بزرگ تری بسط دهد. 
زنان به دلیل شباهتی که با مادر زمین دارند 
و همین طور به دلیل ارتباط نزدیک با طبیعت 
در  منحصربه فردی  دیدگاه های  می توانند 
مورد حفاظت از محیط زیست داشته باشند 
و نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست 
و منابع طبیعی برعهده بگیرند. همین طور 
انعطاف پذیری زنان نسبت به تغییرات زیستی 
دلیل دیگری بر ساخت این استعاره می تواند 
از  متاثر  فوق  استعاره  ساخت  البته  باشد. 
زمینه های فرهنگی و تاریخی نیز می تواند 
ح واره های فرهنگی، هنجارهای  باشد. طر
و  درک  تاریخی،  روایت های  و  اجتماعی 
گوینده و یا خواننده  بازنمایی ما به عنوان 
از »زن/ عشق به مثابه طبیعت« را در شعر 

نقش های  با  ما  اینجا  در  می دهند.  شکل 
تاریخی و فرهنگی زن در ارتباط با طبیعت 
مواجه هستیم و همین طور در این بخش 
تداعی  است  ح  مطر کوفمنیسم  ا در  آنچه 
می شود؛ مقابله با نابرابری جنسیتی. از دیر 
باز در جوامع مختلف نسبت به زن و محیط 
 ، زیست/ طبیعت به عنوان قدرت پایین تر
تبعیض وجود داشته است. هنوز هم زنان 
در بسیاری از جوامع با تبعیض های مرتبط 
و  اجتماعی  محدودیت های  و  جنسیت  با 
اقتصادی روبه رو هستند. هنوز هم در برخی 
کشی غیر اصولی و استفاده  مناطق با بهره 
بی رویه از منابع طبیعی و زیستی؛ رودخانه ها، 
کولوژیک  ا تعادل  و...  معدن ها  جنگل ها، 
جهان بر هم زده می¬شود و برخی گونه های 
کوفمینیستی  حیات از بین می رود. دیدگاه ا
زنان و  بررسی پیوند استثمار و تخریب  به 
محیط طبیعی می پردازد و در پی به چالش 
رابطه  از یک  و دفاع  نظام ها  این  کشیدن 
و  طبیعت  زنان،  بین  پایدارتر  و  عادلانه تر 
جامعه است. از نظر شناختی همواره طبیعت 
درک  برای  استعاری  چارچوبی  عنوان  به 
گرفته  قرار  زنان مورد استفاده  بازنمایی  و 
است. از منظر فرهنگی روایت های تاریخی، 
بازنمایی های هنری و نقش های جنسیتی، 
ک، بازنمایی و تصویر سازی مقوله زن  ادرا
را در چارچوب زیبایی های طبیعت شکل 
می دهند. از نظر زیبایی شناختی؛ بازنمایی 
»زن و عشق به مثابه طبیعت« در شعرها اغلب 
کنش های احساسی،  با هدف برانگیختن وا
کردن  درگیر  و  زنده  ذهنی  تصاویر  ایجاد 
تخیل خواننده است. ارتباط بین زن، عشق 
و طبیعت در شعر، به خواننده احساس تعامل 
نزدیکتری با طبیعت و زیبایی های آن می دهد 
و او را به ژرفای معنای زیبایی هدایت می کند. 
از آنجا که طبیعت با رنگ مرتبط است رنگی که 
بیش ترین بسامد را در این مجموعه شعر دارد 
رنگ سرخ یا قرمز است که هشت بار تکرار شده 
و از منظر نشانه شناسی موید انرژی، هیجان و 
شادی و زیبایی است. همچنین دلایل بسیار 
دیگری می تواند وجود داشته باشد که استعاره 
»زن/عشق، به مثابه طبیعت است« در این اثر 

ساخته شود. 
اما در پایان این نوشتار باید این نکته را 
هم اضافه کردکه رابطه بین طبیعت و حضور 
جسمانه زن، پیچیده و چندوجهی است و در 
فرهنگ ها، افراد و زمینه های تاریخی متفاوت 

می تواند تفسیر دیگری را برانگیزد. استعاره 
مورد بحث ما نمی تواند تنوع و پیچیدگی 
تجارب زیستی و هویتی زنان را به طور کامل 
آشکار کند، بلکه تنها انعکاس دهنده بخشی 
از جهان زنانه است و ممکن است همه افراد 
یا فرهنگ ها با مفاهیم این استعاره همراه 
و موافق نباشند. بررسی این رابطه مستلزم 
اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  گرفتن  نظر  در 
و بوم شناختی و نیز شناخت تنوع تجارب 
که  و دیدگاه های زنان است. نکته دیگری 
در بررسی این شعرها با آن مواجه می شویم 
تساوی و برابری دو جنسیت مرد و زن در 
مواجهه با حضور جسمانه خویش است. در 
برخی شعرهای این مجموعه، روایت های 
سنتی که زنان را به عنوان ابژه های منفعل 
نشان می دهند به چالش کشیده می شود و 
برابری جنسیتی پر رنگ تر دیده می شود. اما 
ک/ مکان،  با این همه، از آنجا که زمین/ خا
در جهت پایین تصویر سازی می شود، در 
ح واره های تصویری،  بسیاری از شعرها طر
عنوان  به  دارند.  پایین  جهت  به  تمایل 
»سراشیبیِ  تن«،  بر  کردن  »هبوط  مثال: 
»جزایر  تن«،  »اعماق  تن«،  کِ  »خا تن«، 
کردن از حوض«، »خیابانی  تن«، »تعارف 
از نظر استعاری  این می تواند  و...  کوتاه« 
بازتاب دو دیدگاه متفاوت باشد: ۱- نارضایتی 
زن از تجربه حضور جسمانه در جهان 2- 
مفهوم سازی زن از هستی خویش به عنوان 
حقیقتی ژرف و دیریاب.... تا مقصودِ شاعر 

چه باشد. 

در گفت وگو با ابتهاج نوایی بررسی شد؛ 

انتشار اشعار »میمنت« در سرزمین شیمبورسکا
فارسیبهزبانکرواتبامقدمهشفیعیکدکنی ترجمهاشعار


